
  



  



 

 
  ه نام خداب



 
  



  ١جلد  های کهنافسانه
 

  های مثنویروایتی از داستان
  

  ناهید عبقری
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انتشارات بانگ نی
  ١٣٩٤مشهد 

  



  - ۱۳۳۱د، یاه، نریقبع  :  سرشناسه
  ناهید عبقری.  -های مثنوی.؛ روایتی از داستان۱جلد  های کهنافسانه  :  عنوان و نام پدیدآور

  .۱۳۹۴مشهد: بانگ نی،   :  مشخصات نشر
  .جلد ٣ : مصور، نمونه.ص. ٣٢٠  :  مشخصات ظاهری

 6-6-94610-600-978دوره:         9-5-94610-600-978: ١ج   :  شابک
  فیپا.  :  وضعیت فهرست نویسی

  های مثنوی.روایتی از داستان  :  عنوان دیگر
  و جوانان.ان های مثنوی، مناسب برای رده سنی نوجوانداستان  :  موضوع
   --ق. مثنوی ۶۷۲ – ۶۰۴الدین محمد بن محمد، مولوی، جلال  :  موضوع
  ق.  ۷قرن  –شعر فارسی     موضوع

   --ق. مثنوی ۶۷۲ – ۶۰۴الدین محمد بن محمد، مولوی، جلال  :  شناسه افزوده
 PIR ۸۳۵۴ب/۷الف۷ ۱۳۹۴  :  رده بندی کنگره
  ۸فا۶۲/۳  :  رده بندی دیویی

  ۳۷۴۷۴۶۴  :  یملشماره کتابشناسی 
  

  
  

  های مثنوی.، روایتی از داستان۱جلد  های کهن.افسانهنام کتاب: 
  .ناهید عبقریپدید آورنده: 

  .۱۳۹۴چاپ: اول، 
  .نسخه ۲۰۰۰تیراژ: 

 6-6-94610-600-978 دوره:        9-5-94610-600-978 :۱ج شابک:
  چاپ: 
  .بانگ نیناشر: 

 .تصویرگر: نیکو زیبایی فریمانی
  .آرایی: محمّد یحیی برادران هرویزاده. صفحهو حروفچینی: الهام خواجه تایپ

  ریال            قیمت: 
 ۳۸۶۷۳۳۱۳، تلفکس: ۲۴، پلاک ۵انتشارات بانگ نی، مشهد، هنرستان  -۱مرکز پخش: 

www.bange-ney.ir 
E-mail: bange-ney@icloud.com 

http://www.bange-ney.ir
mailto:bange-ney@icloud.com


 

  
  فهرست

  
 گـفتــارــپیش

  

...................................................................................  ٩  
  ١١  ...................................................................................  زندگانی مولانا

  

  دفتر اول
  

  

  عنوان
  

  صفحه    عنوان    صفحه  
  

  ١٠٠  ............................ ستون حنّانه    ١٥  ............................. کنیزکشاه و 
  ١٠٣  .................. خلیفه و صحرا نشین    ٢١  ............................ بقال و طوطی

  ١١٢  ............................ (ع)قوم ثمود    ٢٥  ................................ شاه جهود
  ١١٦  ...................... و کشتیبان نَحوی    ٣٤  ...................... استاد و شاگرد لوچ

  ١٢٠  ...................... کوبی قزوینیلخا    ٣٨  .............................. زیبایی لیلی
  ١٢٣  ..................... روباه و شیرگرگ و     ٤٢  ................. و خم رنگرزی (ع)عیسی

  ١٢٨  ................................. بر درِ یار    ٤٥  .......................... شاه جهود دیگر
  ١٣١  .......................... (ع)طوفان نوح    ٥٣  ............... و قوم عاد (ع)داستان هود

  ١٣٥  ................... (ع)آیینه برای یوسف    ٥٦  ........................... شیر و خرگوش
  ١٤٠  ........................ عیادت رفتن کر    ٧٠  ....................... گریختن از عزرائیل
  ١٤٤  ....................... انیرومیان و چین    ٧٤  ....................... مگس و کشتیبانی

  ١٤٧  ........................ هالقمان و میوه    ٧٦  ...................... (ع)سلیمانهدهد و 
  ١٥١  ................................ آتش قهر    ٨٢  ......................... بازرگان و طوطی

  ١٥٥  ........................... اخلاص عمل    ٩٢  ................................ پیر چنگی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  دفتر دوم
  

  عنوان
  

  صفحه    عنوان    صفحه  
  

  ٢٣٦  .........................و شبان  (ع)موسی    ١٦٥  هلال یا خیال .............................

  ٢٤٣  ..........................دوستی با خرس     ١٦٨  دزدین مار .................................
  ٢٤٨  ..........................نابینا و دو کوری     ١٧٠  ها ...................زنده کردن استخوان

  ٢٥١  ...............و گوساله پرست  (ع)موسی    ١٧٤  .............................صوفی و خادم 
  ٢٥٨  ................جالینوس و دیوانه .........    ١٨٢  بازِ شاه و پیرزن ............................
  ٢٦٠  ..........زاغ و لک لک .....................    ١٩٠  شیخ و کودک حلوا فروش ................

  ٢٦٢  ...نامرادی باغبان و نفاق او ..............    ١٩٤  ی روستایی ................شیر در طویله
  ٢٦٩  ...........................ابلیس و معاویه     ١٩٦  خر برفت و خر برفت ......................
  ٢٧٩  ..........دزد ...................نشان پای     ٢٠٥  مفلس و شتربان ..........................
  ٢٨٦  ....گران ......................مسجد فتنه    ٢٠٩  غریب و خانه ..............................
  ٢٩٣  .....چهار هندو ...........................    ٢١١  امتحان دو غلامِ نو ........................

  ٢٩٥  ..پیرمرد و طبیب .........................    ٢١٨  .........................تشنه و دیوار بلند 
  ٣٠١  .............ی کودک و نوحه جوحیٰ ی قصه    ٢٢٣  خاربُن .....................................

  ٣٠٤  .............اعرابی و ریگ در جوال ......    ٢٢٥  .عارف مصری ............................
  ٣١١  .....................موش و شتر ..........    ٢٣٠  زیرکی لقمان ..............................

        ٢٣٣  .....شاه و شیخ ...........................
  



 

 
 
 

 
 

  پیشگفتار
  

کتابی است که در ادبیاتِ ایران و در ادبیات  »مثنویِ معنوی«یا بهتر بگوییم  »مثنوی«
ه همتا کتابِ تعلیمیِ مردِ بزرگی بتوان یافت. این اثرِ بیجهان نظیر و مانندی برای آن نمی

است که در قرن هفتم هجری زندگی  »مولانا«یا  »مولوی«، معروف به »الدّین محمّدجلال«نام 
دنیا آمد. استانِ بلخ که امروزه جزو کشورِ به  »بلخ«کرد. این عارفِ بزرگ ایرانی در می

افغانستان است، در آن روزگار بخشی از خراسانِ بزرگ و جزو کشورِ عزیزِ ما ایران بود. مولانا 
نوجوان بود که خانواده و وابستگانش از بلخ کوچ کردند و پس از مسافرتی طولانی در شهری 

ار مولانا همانجاست؛ مز ترکیه قرار دارد و ماندگار شدند. این شهر در کشور  »قونیه«به نام 
 نانچسال از عمرِ با برکتش را در آن دیار زیست و همانجا وفات یافت. شأن و ارج او  ۴۴زیرا 

کوشند که وی را با ملّیتِ خود به جهان معرفی کنند، چنانکه است که اقوام مختلف می
دانند و بعضی از مولانا پژوهان ک میها وی را تر گویند که او افغانی است و ترکها میافغان

اند و به همه تعلّق دارند. مولانا در مثنوی که هدفِ های بزرگ جهانیبر این باورند که انسان
ه شناسی است، از قالبی ب شناسی و یا به عبارتی حقیقت آن آموزش خودشناسی، هستی

پیشخوانِ این کتاب چیده  های متعدد و مختلف را رویِ استفاده کرده و حکایت »قصّه«نام 
 »وحدت«و  »توحید«توان به ادراکِ داند که از طریقِ این کالاها میاست و آن را دکانی می

  نایل آمد.
  

  مثنـــــویِ مــــــا دکــــــانِ وحــــــدت اســــــت
 

ـــت اســـت   غیـــرِ واحـــد هـــر چـــه بینـــی آن بُ
 

  



 

دارند و  ی مشترکیاند و بسیار متنوع؛ امّا نکتهکالاهایِ این دکان شیرین و دوست داشتنی
ها و اند؛ یعنی در لحظه لحظه و جای جایِ تمام قصّهآن نکته این است که همه آموزنده

های هاست. برخی از قصّهحکایات، آموزشِ استادی دلسوز و مهربان آشکارترین وجه آن
ی هندی دارند و بعضی از روم و یا یونان آمده و رنگ و اند، برخی ریشهالاصلمثنوی ایرانی

اند، در ذهنِ مولانا اند. به هر حال هر چه که هستند و از هر جا که آمدهینجا را یافتهبوی ا
ه ها، چه آنجا کاند. این قصّهاند و اینک کالایی جذّاب و خوشایند برای تعلیمپرورده شده

سخنی از زندگی، احوال و افعالِ انبیا و اولیاست، چه آنجا که روایتی از شیداییِ عاشقان و 
ی سخن به سرکشیِ طغیانگرانِ پیشین مثلِ گاه که رشتهحق است، و یا آن بازان راهِ جان

د، و آیپیش می »ی آفرینشاضافه«رسد، و یا هنگامی که سخنِ فرعون یا قومِ عاد و ثمود می
در هر حال و در هر حکایت یا تمثیل، هدفِ مولانا که تعلیم است، با درخششی تابناک 

از عارفِ «ی دو جلدی با عنوان ام و در یک مجموعهها را قبلاً هم نوشتههویداست. این قصّه
 ببه چاپ مجدد رسید. مخاط ۱۳۹۱منتشر شد و در سال  ۱۳۹۰در سال  »گو شنوقصّه

هستند؛ امّا سطحِ سخن در آنجا اندکی بالا رفت و کاملاً علمی  »نوجوانان و جوانان«ن خاصّ آ
ه یاد نظیر و بهای حقیقتاً گرانقدر و تعالیمِ بیشد، بدین جهت مصلحت بود که این قصّه

شان با نثری ساده و روان به دور از اصطلاحات علمی بازنویسی شوند و در قالبی که ماندنیِ 
ای که در دست اختارِ قصّه توجّه شده است، عرضه گردند. بدین لحاظ مجموعهدر آن به س

 هایِ مثنوی است وصّهکه روایتی شیرین از ق »هایِ کهنافسانه«دارید، متولّد شد با عنوانِ 
اند. در این مجموعه در عینِ حال که توجّه بیشتری به قالبِ آن نوجوانان مخاطبِ خاصِّ 
ی اخلاقی و یا عرفانیِ آن نیز هست. مولانا شده است، ناظرِ به نتیجهپردازی حکایت و قصّه

د تا با استفاده از آیات قرآن، احادیث، اخبار، قصّه و حکایت، یدر این کتابِ عظیم کوش
ت نامید، این اس »بانگِ نی«شود المثل و تمثیل یک چیز را بگوید، سخنِ او را که میضرب

رسیدن به آن جز از طریق محبّتِ خالصانه و عشق که ت ی نهفته استکه: در انسان حقیق
 قابلیّتِ خود ی عزیز در این کشش و کوشش در حدِّ ه خوانندهک ممکن نیست. به امیدِ آن

  موفق باشد.
  

۹۳مشهد پاییز  – ناهید عبقری                                                                                      



 

 
 
 
 
 
 

  زندگانی مولانا
  

 نیز حضرتش خداوندگاربا لقب  .الدّین استجلال ،نامِ نامی او محمّد و لقب آن جناب
کند که اند و احمد افلاکی در روایتی از بهاءالدّین ولد نقل میکردهرا خطاب می

هجری قمری برابر با  ۶۰۴الاوّل سال در ششم ربیع». خداوندگار من از نسلی بزرگ است«
 ر ما، ایراندر شهر بلخ متولّد شد. این شهر در آن روزگار جزو کشور پهناو ۱۲۰۷سپتامبر  ۳۰

بود و اینک شهر بلخ به نام مزار شریف، مرکز استان بلخ و در کشور افغانستان واقع شده 
است. علّت شهرت وی به رومی و مولانای روم، طول اقامت وی در شهر قونیه بود که 

 اامّ  آرامگاه او نیز در همان شهر واقع شده است؛ و رفتاقامتگاه اکثر عمر وی به شمار می
  شمرده است.و همواره خویش را از مردم خراسان میخود ا

خوش سخن و عرفان گرای بلخ و مورد احترام  العلما که واعظِ سلطانپدرمولانا، 
الدّین که کودکی خردسال سلطان محمد خوارزمشاه بود، پس از رنجشی از سلطان با جلال

 به و سپسبود و خانواده و مریدان از بلخ مهاجرت کرد و چندی در حدود سمرقند ماند 
ی ، عطّار به دیدار واند که چون به نیشابور رسیدد. در همین سفر گفتهراهی شعزیمت حج 

اشد بزود « الدّین را دید گفت:آمد و مثنوی اسرارنامه را به وی هدیه کرد و هنگامی که جلال
مدتی در شام و سپس در  . در بازگشت از حج»آتش در سوختگان عالم زند تواین پسر 

ر الدّین در لارنده به اشارت پدر، گوهر خاتون دختشهرهای آسیای صغیر بودند. جلال
الدّین لالا را به زنی گرفت و چهار سال بعد پدر و پسر به خواهش سلطان سلجوقی شرف

الدّین در آن شهر درگذشت و پسر بر مسند تدریس و منبر روم رخت به قونیه کشیدند و بهاء
از شاگردان و مریدان که  الدّین محقق ترمذیوعظ پدر نشست و یک سال بعد، برهان



 

که  هـ ق ۶۴۲الدّین تا سال جلال .الدّین را تحت ارشاد خود درآوردل، جلاالعلما بودسلطان
شمس تبریزی به قونیه آمد، بر مسند ارشاد و تدریس به تربیت طالبان علوم شریعت همت 

ولانا زندگی م گماشت و به زهد و ریاضت و احاطه بر علوم ظاهر و پیشوایی دین شهره گشت.
ن بعلی الدّین محمدبندیگری یافت. شمس پس از آشنایی با شمس تبریزی صورت

ای از ) معروف به شمس تبریزی از مردم تبریز و شوریده۶۴۵داد (متوفی به سال ملک
از قونیه بار سفر بست و  ۶۴۳به قونیه وارد شد و در  ۶۴۲شوریدگان عالم بود. وی به سال 

تش فراق سوخت. مولانا سان پس از شانزده ماه همدمی، مولانا در آو بدین رفتبه دمشق 
فرزند خود سلطان ولد را با جمعی از یاران در  ،از اقامت شمس در دمشق پس از آگاهی

و  با او بیان داشتبه دمشق فرستاد و پوزش و پشیمانی مردم را از رفتار خود وی جستجوی 
ه سال ب رو شد و ناگزیرشمس به قونیه بازگشت، امّا این بار نیز با جهل و تعصّب عوام روبه

که به کجا رفت. مولانا پس از جستجو و تکاپوی بسیار و  ندانستندو  از قونیه غایب شد ۶۴۵
ان و امید همچن شور، ولی آتش تی خویش نشانی نیافدو بار مسافرت به دمشق از گمشده

آورد و گزارش های آتشین و سوزناک دیوان شمس، دستبیشتر غزل .ماندفروزان  اودر 
  .همین روزها و لحظات شیدایی است

الدّین که مریدی خاص به شمار مولانا پس از شمس تبریزی پانزده سال با حسام
به حاصل همین هم صحبتی توان میصحبت بود که مثنوی معنوی را همدم و هم ،آمدمی

  شمار آورد.
مردم ولانا بدرود زندگی گفت. م ق ـه ۶۷۲الآخر سال  پنجم جمادی روز یکشنبه

حتی مسیحیان و یهودیان نیز در سوگ وی زاری و شیون نمودند.  ،رد و کلانخُ قونیه از 
. بر سر تربت او بارگاهی ی خانوادگی در کنار پدر در خاک آرمیدجسم پاکش در مقبره

مثنوی قرآن خوان و شهرت دارد و تا امروز همیشه جمعی  »قُبّةُ الْخَضْراء«ساختند که به 
  خوان کنار آرامگاه او مجاورند.

مولانا در میان بزرگان اندیشه و شعر ایران شأن خاص دارد و هر کس یا گروهی از 
هان نظران ج. وی در نظر ایرانیان و بیشتر صاحبکنندی دید مخصوی تحسینش میزاویه

  نامدار، فیلسوفی تیزبین و انسانی کامل شناخته شده است. به نام عارفی بزرگ، شاعری
  



 

  



 



 

 
 
 
 
  
  

  شاه و کنیزک
 

های دور، شاه مهربان و با ایمانی در کشوری بزرگ روزی روزگاری، در گذشته
  کرد.سلطنت می

  بـــود شـــاهی در زمـــانی پـــیش از ایـــن
  

ـــن ـــکِ دی ـــودش و هـــم مُل ـــکِ دنیـــا ب   مُل
  

های دشترا از مرمر سفید ساخته شده بود و دور تا دورِ آن او کاخ زیبای 
 انگیز اطرافشاو در این قصر و فضای دل. ندبودپوشانده خرّم های سرسبز و جنگل

های خوشایند وی شکار گذرانید. یکی از سرگرمیزندگی را به شادی و کامرانی می
روزی از روزها به پیشنهاد یکی از درباریان، شاه پرداخت. بود که گاه و بیگاه به آن می

بودند که با  و یارانش عازم شکار شدند. شکارگاه چندان دور نبود؛ امّا آنان مجبور
و  از عبور شاهاز طریق بانگ جارچیان ی لازم به آنجا بروند. مردم که هاسب و بار و بُن
ایستاده بودند. شاه و همراهانش به بر شده بودند، دو طرف جاده درباریان با خ

شاه به صورتِ معصومِ دخترِ جوانِ زیبایی که در  تاختند که به ناگاه چشمِ سرعت می
رد و توقّف ک میان مردم ایستاده بود، افتاد و یک دل نه، بلکه صد دل عاشقش شد.
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فرمان داد تا به هر قیمتی که شده است، این دختر را که کنیزِ به یکی از همراهان 
  مردِ ثروتمندی بود، خریداری کند و به دربار ببرد.

ــــز  ــــک کنی ــــدی ــــاهْ راه ک دی ــــر ش ــــهْ ب   شَ
  

ـــــــز  ـــــــلامِ آن کنی   ک پادشـــــــاهشـــــــد غ
  

به این ترتیب شاه که قصدِ شکار داشت، شکارِ چشمانِ زیبایِ کنیزک شد و به 
همه از زیبایی و لطف صورت و  ،به دربار آمدکنیزک هنگامی که دام محبّت او افتاد. 

شادی و گنجید؛ اما دوران زده بودند. شاه از شادی در پوست نمیگفتاندام او شِ 
سعادت او چندان به درازا نکشید و از قضای روزگار کنیزک که شاه شیفته و 

  اش بود، بیمار شد.دلبسته
ــــــد او را و برخــــــوردار   شــــــد چــــــون خری

  

ـــــــار شـــــــد ـــــــا بیم ـــــــزک از قض   آن کنی
  

؛ بنابراین شاه که بسیار ن کنددرمانتوانست او را  د،طبیبِ دربار هر چه کر  
غمگین بود، فرمان داد تا بهترین پزشکان را از سراسر کشور بیاورند و به آنان گفت: 

شود، یتر ماین کنیزک امیدِ زندگی من است. هر کس بتواند او را که روز به روز  ضعیف
  .بخشیدنجات دهد، تمام گنجینه و جواهراتم را به او خواهم 

  جمـــع کـــرد از چـــپّ و راســـتشَـــهْ طبیبـــان 
  

ـــر دو در دســـتِ شماســـت ـــت: جـــانِ ه   گف
  

دانش و  گرمیِ به پشت ،ای بودندپزشکان که همه طبیبان ماهر و ورزیده
کنند؛ امّا به شاه اطمینان دادند که به زودی او را درمان می ای که داشتند،تجربه

ی ها به غیر از پزشک و دارو، خواست و ارادهفراموش کردند که در درمان بیماری
 ، هیچپروردگار بر شفای بیمار نباشدی ارادهترین نقش را دارد و اگر خداوند مهم

ل بیمار خوب نشد و روز به روز ؛ بنابراین هر چه تلاش کردند، حانیستدارویی مفید 
   بدتر هم شد.
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ـــــر خواهـــــد نگفتنـــــد گـــــر خـــــدا   ١از بَطَ
  

ـــــدا بِ  ـــــس خ ـــــزِ بشـــــرنْ پ   مودِشـــــان عج
  
  

مدّتی به این منوال گذشت. کنیزک از شدّت بیماری لاغر و زرد و زار شده بود 
 ردکها میدانست که چه باید کرد؟ در دل نالهخورد و نمیو شاه از کنارِ او تکان نمی

  ریخت.ها میو اشک
آن کنیـــــزک از مـــــرض چـــــون مـــــوی شـــــد

  

چشــمِ شَــهْ از اشــکِ خـــون چــون جــوی شـــد
  

د درمانِ این در تحمّل کرد، متوجّه شد که  رارنج فراوانی آنکه شاه باری، پس از 
باید به درگاهِ خداوند پناه ببرد و ست و او طبیبان و داروهاو قدرتِ خارج از دانش 

چاره را از او بخواهد؛ بنابراین خالصانه و از صمیم دل به راز و نیاز و نیایش پرداخت و 
   به خواب رفت. گفت و در میان دعا و اشک و نالهسخن ها با پروردگار ساعت

  شَـــــهْ چـــــو عجـــــزِ آن حکیمـــــان را بدیـــــد
  

ــــــا ــــــد پ ــــــبِ مســــــجد دوی   برهنــــــه جان
  

ــــت در  ــــویِ رف ــــد مســــجد س ــــراب ش   مح
  

ــــر آب شــــدســــجده   گاه از اشــــکِ شــــه پُ
  

  

در عالم رؤیا پیری نورانی را دید که به او گفت: فردا طبیبِ الهی به سوی تو 
  ی درمان او، قدرت خدا را ببینی.توانی در نحوهآید و میمی

  چــــون بــــرآورد از میــــانِ جــــان خــــروش
  

ــــه جــــوشمــــانــــدر آ   د بحــــرِ بخشــــایش ب
  

  خــــــوابش در رُبــــــود در میــــــان گریــــــه
  

ــــود  ــــری رُو نم ــــه پی ــــواب او ک ــــد در خ   دی
  

 
  بَطَر: غرور و ناسپاسی. -١ 
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اهده کرد مش ، پیری ظریف رابر بامِ کاخ به انتظار ایستاده بودکه روز بعد، شاه 
   آید.مانند یک خیالِ لطیف از دور میکه 

  ییدیـــــد شخصـــــی فاضـــــلی، پـــــر مایـــــه
  آ

ـــــــــــانِ ســـــــــــایه ـــــــــــابی در می   ییآفت
  

یرِ پو با احترام او را به بالین کنیزک بُرد.  الهی رفت به استقبال طبیبِ شاه 
نبض دختر را در دست داشت، از وی خواست تا احوال و روحانی که هنگامِ معاینه 

سرگذشت خود را شرح دهد و وقتی که سخن به شهر سمرقند و روزگاری که او در آن 
توجّه م زیست، رسید، نبض کنیزک جهید و حالش دگرگون شد؛ پس طبیب الهیمی

بیماری، عوامل جسمانی نیست؛ بلکه دلِ کنیزک گرفتار عشق و محبّتی  شد که علّتِ 
طبیب الهی مدّتی با کنیزک صحبت کرد و  است که او را رنجور و ناتوان کرده است.

مرد زرگری است که  گاه به شاه گفت: این دختر عاشقِ از اسرار دل او با خبر شد. آن
ای را به آن شهر بفرست تا او را به اینجا بیاورند و عدّه کند.در سمرقند زندگی می

  اجازه بده که این دو با هم ازدواج کنند تا دختر نجات یابد.
شاه که در چهره و سیمایِ میهمان غیبی، نوری را مشاهده کرده بود، دستور 

و  هی جااو را به جان پذیرفت و اجرا کرد. فرستادگان شاه زرگرِ سمرقندی را با وعده
 مال به قصر آوردند. شاه فرمان داد تا کنیزک به عقد وی درآید.
ــــــد   مــــــردْ مــــــال و خِلعــــــتِ بســــــیار دی

  

ــــرّه ــــهر و فرزنــــدان بُریــــد ١غَ   شــــد، از ش
  

شش ماه گذشت. آن دو کامران و شادمان بودند. شاه هم در حضور میهمان 
غیبی شادمان و کامران بود. آن قدر به این پیرمردِ نورانیِ مهربان که کلامش سرشار 

ورزید که کنیزک را فراموش کرده از حکمت و دانش بود، دلبسته شده بود و عشق می

 
  غَرّه: فریفته، گول خورده. -١ 
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و رفته رفته زیبایی و جذابیّت خود را از دست بود. اتّفاقاً پس از مدّتی زرگر بیمار شد 
 داد و زرد و زار گردید.

  

  
 
 

ــــاخوش و رُخ زرد شــــد   چونکــــه زشــــت و ن
  

ــــــد ــــــرد ش ــــــدک در دلِ او س ــــــدک ان   ان
  

سمرقندی بود، عشقی را که به او  جوانِ  زیبایِ  صورتِ  کنیزک هم که عاشقِ 
  داشت زوال یافت و رفته رفته از چشم کنیزک افتاد.

ــــــوَدهایی عشــــــق   کــــــز پــــــیِ رنگــــــی بُ
  

ـــــی بُـــــوَد ـــــوَد، عاقبـــــت ننگ   عشـــــق نَبْ
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ای که به رنگ و رو و زیبایی باشد، عشق و علاقهآری، همواره همین است، 
ی خوش آب و رنگی، خوش آب و رنگ عاقبتی بهتر از این ندارد، چون هیچ چهره

ردی مزرگر سمرقندی که  اش پایدار نیست.د و هیچ صورت زیبایی، زیباییمانَ نمی
کار بود و به امید پول و مقام، زن و فرزندان را رها کرده بود، از آن بیماری جان طمع

محبّتی غیرِحقیقی  مُرد و با مرگِ او، کنیزک از شرِّ  سالم به در نبرد و پس از مدّتی
ای نداشت و تمام فکرش متوجّه علاقهتوجه و نجات پیدا کرد؛ امّا شاه دیگر به او 

بود که در کنار او بتواند روز به روز چیزهای بیشتری بیاموزد و به حقایق  ١نورانی حکیمِ 
  بیشتری واقف گردد.

  کـــــه جملـــــه انبیـــــا ٢عشـــــقِ آن بُگْـــــزین
  

ـــــــا ـــــــار و کی ـــــــد از عشـــــــقِ او ک   ٣یافتن
  

  ٤تـــو مگـــو مـــا را بـــدان شَـــهْ بـــار نیســـت
  

ـــــا دشـــــوار نیســـــت ـــــان کاره ـــــا کریم   ب
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  بقّال و طوطی
  

کرد. این شهر چندین های قدیم و در شهری کوچک بقّالی زندگی میدر زمان
 در بازارِ بزرگ شهر و در زیرِ چهارسو دکانِ بقّال قرار گرفته بود. بازار و بازارچه داشت.

های مختلف چیزهای مختلفی از قبیل حبوبات و روغناش بقّال در مغازه
داد که ی بالا قرار میبهاتر بود، در طبقهها را که از همه گرانفروخت. روغنِ گُلمی

  ها را به خوبی ببینند و بخرند.مشتریان آن
بقّال مردی سرزنده بود و به گل و گیاه علاقه داشت و چند گلدان را هم در 

ی دکان ترین چیزی که او را دلبستهاشته بود؛ ولی مهمردیف جلوی مغازه گذ
 خوشِ  زیبایی که هم نوایِ  گو بود. طوطیِ سخن کرد، وجود یک طوطیِ سبزِ می

 افزود.بقّال می کارِ  گفت و بر رونقِ پرندگان را داشت و هم با آدمیان سخن می
ــــــــــالی و او را طــــــــــوطیی ــــــــــود بقّ ١ب

  

  

ــــا طــــوطیی ــــوایی ســــبز و گوی ــــوش ن   خ
  

 
  طوطی.طوطیی: یک  -١ 
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  دکــــــان بــــــودی نگهبــــــانِ دکــــــانبــــــر 
  

ـــــا همـــــه ســـــوداگران ـــــی ب ـــــه گفت   ١نکت
  

ـــــــدی ـــــــاطق بُ ـــــــی ن ـــــــابِ آدم   در خط
  

ــــــان حــــــاذق ــــــوایِ طوطی ــــــدی ٢در ن   بُ
  

گفت، بسیار لذّت های ظریف و خوشایندی که طوطی میمشتریان از نکته
شدند. طوطیِ زیبا نگهبانِ دکان بود و هر وقت که بقّال برای بردند و سرگرم میمی

کرد. یکی از روزها، صبح زود که رفت، او از دکان مواظبت میاری بیرون میانجام ک
ی بزرگ سیاهی از کنار مغازه گذشت بازار خلوت بود و بقّال هم هنوز نیامده بود، گربه

های ترسناک گربه بسیار و با نگاهی هولناک طوطی را ترساند. طوطی که از چشم
لناک او بگریزد، پرواز کرد و به سرعت به سویی وحشت کرده بود، برای اینکه از نگاه هو

ن ها را به زمیهایِ روغنِ گُل برخورد کرد و آنآنکه متوجّه شود به شیشهگریخت و بی
 انداخت و شکست.

  جَســـت از ســـویِ دکـــان ســـویی گریخـــت

  

ــــــل را بریخــــــتشیشــــــه   های روغــــــنِ گُ
  

طوطی سلام کرد بقّال مثل هر روز صبح با شادی و نشاط وارد دکان شد و به 
هایش چرب شده و و بر جای خویش نشست؛ امّا خیلی زود متوجّه شد که لباس

روغن روی زمین و سکّو ریخته و پخش شده است. با خشم و عصبانیت چنان ضربتی 
بر سر طوطیِ نازنین زد که پرهایِ سرش ریخت و طوطی که گویی از شدت ضربه 

حالتی قهرآمیز سکوت کرد و تا چند روز  منگ شده بود و دلش به درد آمده بود، با
 هیچ حرفی نزد.

 
 

 
  حاذق: ماهر، استاد -٢   سوداگر: تاجر. -١ 
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ــــــد خواجــــــه ــــــه بیام   اشاز ســــــویِ خان

  

  بــــر دکــــان بنشســــت فــــارغْ خواجــــه وَش
  

ــــر روغــــن دکــــان و جامــــه چــــرب ــــد پُ   دی
  

ــلْ زِ ضــرب ــر ســرش زد، گشــت طــوطی کَ   ب
  

ـــــاه کـــــرد   روزکـــــی چنـــــدی ســـــخن کوت
  

ــــــــدامت آه کــــــــرد ــــــــال از ن   مــــــــردِ بقّ
  

گفتن طوطیِ شیرین زبان را خیلی دوست داشت، از غصّه  نبقّال که سخ
داد شاید طوطی به گذشت، پولی میدانست چه کند؟ به هر بینوایی که مینمی

  ای نداشت.سخن بیاید و آواز بخواند؛ ولی فایده
  داد هـــــــر درویـــــــش راها مـــــــیهدیـــــــه

  

ــــــد نطــــــقِ مــــــرغِ  ــــــا بیاب   خــــــویش رات
  

مردی  چشمش بهسکویِ دمِ درِ دکان نشسته بود،  رویِ  هیک روز که با اندو
. تشگذمو بود، از آنجا میصاف و بیدیگ با سری برهنه که مانند پشتِ افتاد که 
این آدمِ کچل را دید و به ناگاه به آمد و رفت مردم در بازار توجه داشت، که طوطی 

بانگ برداشت و گفت: ای کچل! چگونه کَلْ شدی؟ مگر تو هم از شیشه روغن 
  ریختی؟ 

ـــــان ـــــت طـــــوطی آن زم ـــــدر گف   آمـــــد ان
  

ــــلان! ــــه: ای ف ــــش زد ک ــــر دروی ــــگ ب   بان

  

ــــلان آمیختــــی؟ ــــا کَ ــــلْ ب   کــــز چــــه ای کَ
  

  مگـــــر از شیشـــــه روغـــــن ریختـــــی؟ تـــــو
  

مو را با خود گذشتند از اینکه طوطی، مردِ بیبقّال و مردمی که از آنجا می
لیل تواند د و با خود فکر کردند که شباهتِ ظاهری  نمی یدندکرده بود، خند مقایسه

شباهت درونی باشد.
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 از قیاســـــــش خنـــــــده آمـــــــد خلـــــــق را
 

  را ١دَلـــقکـــو چـــو خـــود پنداشـــت صـــاحبْ 

  

 
 
 
 
  
  

  شاهِ جُهود
  

. این کردبدجنس و ظالمی زندگی می در روزگاران گذشته و بسیار دور، پادشاهِ 
ی عجیبی داشت. به قدری از دین نسبت به مسیحیان کینه ،شاه که یهودی بود

آمد که دستور داده بود تا هر جا پیروان این دین را و مسیحیان بدش می (ع)مسیح
  دیدند، بکشند. 

ـــــود شـــــاهی در جُهـــــودانْ ظلم   ٢ســـــازب
  

ــــــداز   ٣دشــــــمن عیســــــی و نصــــــرانی گُ
  

 
ـــق: خرقـــه، جامـــه -١  هـــای ی بلنـــدی کـــه روی لباسدَلْ

  پوشند.دیگر می
  ساز: ستمگر.ظلم -٢   

ی کُش، کُشــندهنصــرانی گُــداز: ترســاکُش. مســیحی -٣ 
  مسیحیان.
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ای ای از قلمروی حکومت او عدّهمدّتی بر این منوال گذشت و هر روز در گوشه
پناه اثری نداشت و فریادشان به جایی ی مردم بیشدند. نالهگناه کشته میبی

  کند.میرسید. او هم خوشحال بود که از دین یهود حمایت نمی
  صـــــد هـــــزاران مـــــؤمنِ مظلـــــوم کُشـــــت

  

  ١کـــــه پنـــــاهم دیـــــنِ موســـــی را و پُشـــــت
  

باری، روزی از روزها که بر تخت خود جلوس کرده بود و فکر براندازی و 
، وزیر ستمگرش که مثل او شداش خارج نمیاز اندیشهکن کردن مسیحیان ریشه

از  ، با لبخندی پرغمگین دیدگر بود، وارد شد و چون شاه را توز و حیلهبسیار کینه
دانم. با خشم و زور ی این کار را میمن چارهای شاه! او رفت و گفت:  به سویِ مکر 
ها را با نیرنگ از بین ببریم. شاه ی مردم را عوض کرد. باید آنشود ایمان و عقیدهنمی

دی گر چه پیشنهادانست، سکوت کرد تا ببیند این وزیر حیلهکه مقصود او را نمی
  دارد؟

ـــــری داشـــــت گَبـــــر  ٣و عِشـــــوه دِه ٢او وزی
 

ــــرِه ــــر بســــتی گِ ــــر ب ــــر آب از مَکْ ــــو ب   ٤ک
  

سخنانش در دل شاه اثر کرده است، گفت:  ه بودوزیر بدجنس که متوجّه شد
راهِ از بین بردن مسیحیان این است که آنان را گول بزنیم تا به سوی ما بیایند و ایمان 

ه آیین د که وزیر بیا باید به همه بگویمش، ی خود را آشکار کنند. برای این کارو عقیده
ه اد، دستور دهمیدعیسویان گرایش داشته است و هنگامی که شاه این موضوع را فه

اری، ب و را به شهر دوری بفرستند.اتا گوش و بینی او را به عنوان تنبیه بِبُرند و است 
گر گفت، حیلهمشاور خواست مسیحیان را نابود کند، هر چه را که شاه که می

  گوش و بینی وزیر را بریدند و او را به شهری دور فرستادند. ؛ بنابراینپذیرفت

 
  گفت: پشت و پناهِ دین یهود هستم.می -١  
  گَبر: اینجا مطلقِ کافر. -٢ 
  عِشوه دِه: مکّار. -٣ 

  بر آب گِرِه بستن: بسیار مکّار بودن. -٤ 



  
  27 دفتر اول   -هاي مثنوي داستان                                                                      

 

 

ــــرگفــــت: ای شَــــهْ! گــــ   وش و دســــتم را بِبُ
  

ــــی ــــراَ بین ــــب در حُکــــمِ مُ   ١م بشــــکاف و ل
  

ـــــا شـــــهرِ دور ـــــران ت ـــــود بِ ـــــم از خ   آنگه
  

  تـــــا در انـــــدازم در ایشـــــان شـــــر و شـــــور
  

ن ی بود که در دل به دیسیحیانمحل زندگی می که وزیر به آن تبعید شد، شهر
شاه یهودی بود ؛ زیرا کردنداز ترس اعتقاد خود را پنهان می ا؛ امّ ایمان داشتند خود

و از مسیحیان نفرت داشت، پس آنان به ناچار خود را یهودی معرّفی می کردند تا از 
ه انگیز بگر با سر و صورتی زخمی و غموزیر حیله گزند وی و مأموران در امان باشند.

و  ع)(آنجا رفت و مسکن گزید. عیسویان شنیده بودند که او به جرمِ علاقه به مسیح
 خشمِ شاه قرار گرفته و به این روز افتاده است؛ بنابراین با محبّت به دورِ  دینِ او موردِ 

او هر کاری را انجام دهند. وزیر بدجنس  او جمع شدند و حاضر بودند برای رضایتِ 
سال است که به دینِ عیسوی درآمده  هایِ داد که سالدل شرح میساده دمِ ر م برایِ 

این دین آگاه شده است؛ ولی بالاخره  م و اسرارِ علو و آن قدر تلاش کرده که به تمامِ 
  شاه رازِ او را فهمیده و این بلاها را بر سرش آورده است.

  شـــــاه واقـــــف گشـــــت از ایمـــــان مـــــن

  

  وز تعصّــــــب کــــــرد قصــــــدِ جــــــانِ مــــــن
  
  

بدجنس در آن شهر زندگی کرد. عیسویان  ها وزیرِ مدّتین ترتیب ابه خلاصه، 
گار وصف داشتند. در آن روز  ی عجیبی پیدا کرده بودند و اعتقادی غیرقابلِ به او علاقه

خیلی همه مسیحیان دوازده گروه بودند و هر گروه فرمانده یا امیری داشت که 
 همه بهپذیرفتند. این دوازده گروه و امیرانِ آن ها دوستش داشتند و سخنش را می

ی ندهآنان نمای گر جمع شده بودند و با اشتیاق به سخنانش که در نظرِ حیله دورِ وزیرِ 
پذیرفتند میاز دل و جان  ،داددادند و آنچه را که فرمان میبود، گوش می (ع)مسیح

 
  حُکمِ مُر: حُکمِ تلخ، یعنی کاری که تلخ و لازم است. -١ 
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کرد مسیحیان شده بود و با نیرنگ وانمود می کردند. وزیر بدجنس معلّمِ اطاعت میو 
  آنان است. واهِ که دوست و خیرخ

  ســـــویِ او صـــــد هـــــزاران مـــــرد ترســـــا
  

  انــــدک انــــدک جمــــع شــــد در کــــویِ او
  

ــــــــرش کاشــــــــتند   در درون ســــــــینه مِه
  

  پنداشـــــــــتندش مینایـــــــــبِ عیســـــــــی
  
  

زیر ی کارهای ونگرانی منتظر بود که ببیند نتیجهاز سوی دیگر، شاه با دل
مرتب به شاه قابلِ اعتماد  هایِ کند؟ البتّه وزیر از طریق پیکچیست؟ و او چه می

  .گیرداو در جریان امور قرار  کهرسانید خبرها را می
  هـــــــــــادر میـــــــــــانِ شـــــــــــاه و او پیغام

  

  هـــــــــاشـــــــــاه را پنهـــــــــان بـــــــــدو آرام
  

دند. تر شو هر روز مسیحیان به او دلبستهها به این ترتیب گذشت باری، سال
ر ی عظیمی را دروزی به شاه خبر رسید که وزیر خیال دارد هر چه زودتر فتنه بالاخره

میان مسیحیان برپا کند و همه را به نابودی بکشانَد. شاه از شنیدن این خبر 
  ها بود که انتظار چنین روزی را داشت.العاده خوشحال شد. سالفوق

ـــــارم شـــــها ـــــدر آن ک ـــــک ان ـــــت: این   گف
  

ــــــ ــــــنِ عیســــــی فتن ــــــافکنم در دی   هاهک
  

ابودی ای که او برای نکرد؟ نقشهچه حالا ببینیم که وزیر بدجنس با مسیحیان 
 رایِ ب به همین مناسبت .ها داشت این بود که به طریقی همه را به جان هم بیندازدآن

مسیحیان طوماری تهیّه کرد و در هر طومار دستورات  مذهبیِ  هر یک از دوازده رهبرِ 
دیگر بود؛ چون هدفِ او یک ها برعکس و مخالفِ نوشته خاصی را نوشت؛ امّا تمامِ 

 :مثال در یکی نوشته بود بود. به عنوانِ نایجاد درگیری و فتنه و آشوب چیزی جز 
زم ، لا و به دور داریدها پاک از بدی خود آدم خوبی باشید و جانِ بتوانید برای اینکه 

 ،امیر دیگر داده بود دستِ در فرمانی که به  ،ها را تحمّل کنیداست که رنج و سختی
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 ،دیگری نوشته و گفته بود که برای پاکیِ جانِ انسان آن چیزهایِ  درست برعکسِ 
برای این که وجودت پاک و نورانی  :در یک جا گفته بود ها لازم نیست.تحمّلِ سختی

باید خالصانه به مردم خدمت کنی و توقّع هیچ پاداشی نداشته باشی و در حُکم  ،شود
وشته بود که خدمت کردن به مردم سبب پاک شدن و نورانی شدن جانِ دیگری ن

آنکه بفهمد، بخواهد که شود؛ چون در این خدمت ممکن است آدمی بیانسان نمی
 شود وبینی و غرور میخودبزرگ خود را بینِ خلق مطرح کند و به این ترتیب دچارِ 

  تواند در کارها خلوص داشته باشد.نمی
ــــامِ هــــر یکــــی ١ســــاخت طومــــاری ــــه ن   ب

  
  

ـــــنقـــــشِ هـــــر طومـــــار دیگـــــر مَ    ٢کیلَ سْ
  

  هـــــر یکـــــی نـــــوعی دگـــــر هـــــایِ حُکم
  

  پایــــان تــــا بــــه ســــر زایــــن خــــلافِ آن 
  
  

بدجنس در دوازده حُکم مختلفی که برای دوازده امیر نوشت  به این ترتیب وزیرِ 
یسی ع گوناگونی داد و وانمود کرد که این دستورات، قوانینِ حقیقیِ دینِ  دستوراتِ 
  است و باید اجرا شود. (ع)مسیح

ــــد   وزیــــر ٣همچــــو شَــــهْ نــــادان و غافــــل بُ
  

  ٥بــــــا قــــــدیمِ نــــــاگزیر ٤زدپنجــــــه مــــــی
  

ــــدَم ــــز عَ ــــدایی ک ــــادر خ ــــان ق ــــا چن   ٦ب
  

  ٧صـــد چـــو عـــالم هســـت گردانـــد بـــه دَم
  

که هر امیر باور کرد که او  چنان بودگر وزیر فتنهسخنان و رفتارِ خلاصه، 
گاه نیرنگ دیگری دیگر باید از وی اطاعت کنند. آن جانشین وزیر است و امیرانِ 

 
  های لوله شده و بلند را گویند.طومار: نامه، نامه بلند، نوشته -١
ی دیگــری مصــراعِ دوم: نوشــتۀ هــر طومــار بــه شــیوه -٢

  راه، روش.»: مَسْلَک«بود. 
  بود. بُد: -٣

  کرد.کرد، ستیزه میزد: مبارزه میپنجه می -٤
  قدیمِ ناگزیر: پروردگار. -٥
  عدم: نیستی، فقدان. -٦
  ای.ای، در لحظهبه دم: اینجا به لحظه -٧
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ر د ،کس نبوداندیشید و اندرز و موعظه را رها کرد و چهل پنجاه روز در جایی که هیچ
هر قدر امیران آمدند و گفتند که شاگردانِ شما طاقت دوری ندارند و  .خلوت نشست

د و همچنان در تنهایی ماند و نیاماند، از خلوت بیرون تابراق گریان و نالان و بیاز ف
کرد به عبادت مشغول است؛ ولی کسی را به حضور نپذیرفت در حالی که وانمود می

  در واقع این طور نبود.
  مکـــــرِ دیگـــــر آن وزیـــــر از خـــــود بِبَســـــت

  

ــــوت نشســــت   وعــــظ را بگذاشــــت و در خل
  

  از شــــــوق ســــــوزدر مُریــــــدان درفکنــــــد 
  

  بــــــود در خلـــــــوت چهــــــل پنجـــــــاه روز
  

لوح ساده اندیشید: شما مردمِ در تنهایی با خود میمکّار در خلوت و  وزیرِ 
تان بود، قبول کردید. اینک دوازده امیری را که سخنانم را که همه دامی برای نابودی

 ز مرگِ ام که هر یک باور کرده است که پس ااین قدر دوست دارید، چنان گول زده
من است؛ بنابراین برای این که آنان را به جان هم بیندازم و  من جانشینِ راستینِ 

کنم تا هر امیر ادّعای ریاست شما برپا کنم، خودکشی می ریزی میانِ جنگ و خون
زیر و دیگر را بکشید.کند و امیران دیگر نپذیرند و شما به جان هم بیفتید و یک

  موضوعات فکر کرد و عاقبت بعد از چهل روز خود را کُشت.ها به این باز مدّتنیرنگ
ـــــر در بِ  ـــــد از آن چـــــل روز دیگ   ســـــتبَ بع

  

  شـــت و از وجـــودِ خـــود بِرَســــتخـــویش کُ 
  

او به جنون رسیدند و بر سر مزارش خون گریه  مرگِ  خبرِ  شنیدنِ  مردم از
  کردند.

  چونکـــــه خلـــــق از مـــــرگِ او آگـــــاه شـــــد
  

ــــــر ســــــرِ گــــــورش قیامتگــــــاه شــــــد   ب
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تِ عیسی که بالاخره روزی رسیدها عزاداری، باری، پس از مدّت یک دل  (ع)اُمَّ
  وزیر شدند.  جانشینِ  و یک زبان خواستارِ 

  !١هــــاندِ مــــاهی خلــــق گفتنــــد: ای مِ بعــــ
  

ــــر جــــایش نشــــان؟ ــــران کیســــت ب   از امی
  

ــراب ــل بگذشــت و گلشــن شــد خ ــه گُ   چونک
  

  ل را از کـــــه یـــــابیم؟ از گـــــلابگُـــــ بـــــویِ 
  

ملعون آرزویش را داشت. یکی از امیران جلو  ای بود که وزیرِ این همان لحظه
آمد و خطاب به همه گفت: من جانشین وزیر هستم و این هم فرمانِ جانشینی من 

ای امیری دیگر آمد و گفت: من جانشینِ وزیر هستم نه تو و این هم است. از گوشه
که او به من داده و مرا جانشینِ خود تعیین کرده است. امیر اوّل فرمانی است 

خشمگین شد و گفت: چنین چیزی امکان ندارد. فرمانی که تو در دست داری تقلّبی 
پذیرم و با عصبانیّت شمشیر را بر کشید تا به او حمله و ساختگی است. من آن را نمی

کرد که در که او هم ادّعا می الیکند. همین موقع امیر سوم از سویی دیگر آمد در ح
ه، او جانشینِ وزیر است و همه باید از او اطاعت دریافت داشتوزیر از فرمانی که  طیِّ 

 و هر گویی؟دیگر را خشمگین کرد که تو دیگر چه می رانِ یکنند و  با این سخنان ام
او گرفتند و با عصبانیّت به طرفش رفتند که او را ساکت  دو نفر شمشیر را به سویِ 

 سر و صدای بیهوده ،کنند که امیر دیگری از جای برخاست و گفت: ساکت باشید
 توانیدواقعیِ وزیر منم. این هم فرمانِ جانشینیِ من. می جانشینِ  ؛برپا نکنید

صه، سر و صدا و نه شما را. خلا ،بخوانید و ببینید که وزیر مرا انتخاب کرده است
عظیمی به پا شد. همه عصبانی، آشفته و غضبناک بودند. شمشیرها  هیاهویِ 

 آمد ورسید. از هر سویی امیرِ دیگری میکشیده شده بود و فریادها به آسمان می
 در ووزیر منم نه شما و این هم حُکمی است که وزیر به من داده  نِ گفت: جانشیمی

 
  مِهان: جمعِ مِهْ، بزرگان. -١ 
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که فقط من است مرا دوست دارد و آشکارا نوشته  چقدراست که این فرمان گفته 
  شایستگیِ جانشینیِ او را دارم.

ــــت ــــیش رف ــــران پ ــــری ز آن امی ــــک امی   ی
  

  پــــــیشِ آن قــــــومِ وفــــــا انــــــدیش رفــــــت
  

  اینــــک ایــــن طومــــار بُرهــــانِ مــــن اســــت
  

  کــــین نیابــــت بعــــد از او آنِ مــــن اســــت
  

رهای با شمشی و به این ترتیب دوازده امیر که رهبران مذهبیِ مسیحیان بودند
نده به جان یک دیگر افتادند و خون همه ریخته شد. مردم هم دسته دسته به تیز و بُرَّ

دیگر افتادند و با شمشیر و گُرز داری از امیری که دوست داشتند، به جان یکطرف
 دیگر کوفتند و آن دیگری را هلاک کردند.شد، بر سر یکو چوب و هر چه می

  ی بـــه دســـتهـــر یکـــی را تیـــغ و طومـــار
  

  در هــــم افتادنــــد چــــون پــــیلانِ مســــت
  

  کُشــــته شــــد ١صــــد هــــزاران مــــردِ ترســــا
  

  شـــــد ٢تـــــا ز ســـــرهایِ بریـــــده پُشـــــته
  

بذرِ فتنه و دشمنی که وزیرِ ملعون با دادنِ طومارهایِ مختلف در دلِ امیران 
جمعیِ مردم بود. در این ریزی و کشتارِ دستهاش جنگ و خونکاشته بود، اینک ثمره

درگیری و جنگ صدها هزار نفر مسیحی کشته شدند و هزاران نفر زخمی بر جای 
ی دردناک را از دست داده بودند و ناله ی هزاران زن که شوهرانماندند. صدایِ گریه
  رسید.پدر شده بودند، به گوش میهزاران کودک که بی

به آسمان ها دودِ سیاهی از آهِ جگرِ سوخته و شیونِ سوزناکِ زنان و بچّه
ی کسانی که زنده مانده هایِ همهرفت. بخشی از شهر آتش گرفته بود و دلمی

 
  ای که روی هم جمع شده است.پشته: تپّه، توده -٢   ترسا: مسیحی، پیرو دین عیسی مسیح (ع). -١ 
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ی هایِ سرکش و ناله نتیجهریزی و شعلهبودند، هم آتش گرفته بود. این همه خون
  کینه و دشمنی شاهِ نادان بود.

ـــــهتخم ـــــودهـــــایِ فتن ـــــو کِشـــــته ب   ها ک
  

ـــــود ـــــتِ ســـــرهایِ ایشـــــان گشـــــته ب   آف
  

 
 
 
 
 

 
 

  لوچ دو شاگر استاد 
 

 د.کر زندگی میطبیبی خردمند و فرزانه های دور در شهری کوچک در گذشته
ی فنون سرآمد بود. سخنان گفتند؛ چون در همهمی »داستا«شهر به او  مردمِ 

 ای هم بود. او از گیاهان مختلف داروهایِ گفت و طبیبِ شایستهای میحکیمانه
دانستند که اگر یکی دو بار از داد. مردم میساخت و به بیماران میمتفاوتی می

را  »داستا« گانشوند؛ بنابراین همسازد، بخورند، خوب میهایی که او میشربت
دوست داشتند. بعضی از جوانان شهر علاقمند بودند که نزد او طبابت و داروسازی 

. از دادپذیرفت و به او تعلیم میاگرد را میبیاموزند؛ امّا استاد هر بار فقط یک ش
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بود؛ یعنی هر چیز را دو تا  »لوچ«روزگار شاگردی که او این بار پذیرفته بود  قضایِ 
خود مشغول ساختن دارویی بود که شاگردِ  روزی از روزها استاد در محلِ کارِ  دید.می

ی کار پرداخت. چند امهلوچ وارد شد و سلام کرد. استاد پاسخ سلام او را داد و به اد
دیگر ریخت و به یاد آورد که باید از محلولِ زرد رنگی که در مختلف را روی یک مایعِ 

اضافه کند؛ بنابراین به شاگرد گفت: به اتاق روبرو برو و  آنبه  ،اتاقِ روبرویی است
مؤدب بود، اطاعت کرد و به آن جوانی جاست، بیاور. شاگرد که ای را که آنشیشه

ت، ای که در اتاق هساتاق رفت و با دست خالی برگشت و پرسید: استاد، از دو شیشه
  کدام را بیاورم؟ 

ــــــوَلی ــــــت اســــــتاد اَحْ ــــــدر آکَ  :را ١گف   ان
  

ـــــــاق ٢زُو ـــــــرون آر از وِث   آن شیشـــــــه را ٣ب
  
  

ـــدام ـــن ک ـــوَل: ز آن دو شیشـــه م ـــت اَحْ   گف
  

ـــــام ـــــن شـــــرحِ تم ـــــو آرم؟ بک ـــــیشِ ت   ٤پ
  

 در آن اتاق یک شیشه بیشتر نیست، همان را بیاوربرو، استاد گفت: پسر جان! 
  . و دوبین نباش

ــــت اُســــتاد: آن دو شیشــــه نیســــت،    ور گف
  

ـــــین مشـــــو ـــــزون ب ـــــوَلی بگـــــذار و اف   اَحْ
  

شاگرد باز هم به اتاق روبرو رفت و با دست خالی برگشت و گفت: استاد، به من طعنه 
زرد رنگی هست، کدام  شیشه که هر دو محتویِ محلولِ  نزن و دقیق بگو که از آن دو

 را بیاورم؟ استاد با مهربانی گفت: آنجا یک شیشه بیشتر نیست؛ امّا چشمِ تو به سببِ 
بیند؛ پس بحث را رها کن و برو عیب و نقصی که دارد، یک شیشه را دو شیشه می

 
ــا  -١  ــز را دو ت ــر چی ــه ه ــین،، کســی ک ــوچ، دوب ــوَل: ل اَحْ

ــه از کســی اســت می بینــد، معمــولاً در ادبیــات عرفــانی کنای
ـــه نمی ـــه ظـــواهر ک ـــط ب ـــد و فق ـــایق را درک کن ـــد حق توان
  کند.بسنده می

  زُو: زود. -٢ 
  وِثاق: اتاق. -٣ 
  بکن شرحِ تمام: کاملاً توضیح بده. -٤ 
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بود،  ستاد، دو تاهمان شیشه را بیاور. شاگرد رفت و با دست خالی برگشت و گفت: ا
ها اش سر رفته بود، گفت: یکی از شیشهدانم کدام را بیاورم. استاد که حوصلهنمی

 دیگر را بیاور. ۀرا بشکن و شیش
ـــــزن ـــــه م ـــــت: ای اُســـــتا! مـــــرا طعن   گف

  

  گفـــــت اُســـــتا: ز آن دو یـــــک را در شـــــکن
  

ز اها را شکست. چون یکی شاگرد با خوشحالی به اتاق روبرو رفت و یکی از شیشه
ها شکست هر دو شیشه در مقابل چشمش شکست و محو شد و شاگردِ لوچ با شیشه

؛ گفت. اگر اینجا دو شیشه بودکرد که استاد راست میحیرت ایستاده بود و فکر می
  پس چرا وقتی یکی را شکستم هر دو شکست و از بین رفت؟
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ــی بشکســت، هــر دو شــد ز چشــم   چــون یک
  

ــــوَل گــــردد از  ــــیْلانمــــرد اَحْ   و خشــــم ١مَ
  

  شیشـــه یـــک بـــود و بـــه چشـــمش دو نمـــود
  

ـــود ـــر نب   چـــون شکســـت او شیشـــه را، دیگ
  

توانست هر چیز را به درستی ببیند؛ شاگردِ لوچ چشمش عیب داشت و نمی
توانیم در اخلاق و یا صفات ما باشد، ما هم نمی »عیب و نقص«امّا ما باید بدانیم که اگر 

شود توزی سبب میسادت و کینهح. صفات بدی مثل هیچ چیز را به درستی ببینیم
ها و هنرهای دیگران را ببینیم و در آن صورت ما هم مثل شاگردِ لوچ خوبیکه نتوانیم 

 دور »صفات بد«خواهیم که ما را از شویم. از خدا میمی »بدبین«یا  »دوبین«در واقع 
 بدارد.

ــــر پوشــــیده شــــد ــــد، هن ــــرَض آم چــــون غَ
  

ســــویِ دیــــده شــــد صــــد حجــــاب از دل بــــه
  

  
   

 
  ه.مَیْلان: تعصّبِ کورکوران -١ 


